
 

 

   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
  19، شماره )1388 (همدسال 

  

  و ديدگاه مولوي» كلام الهي«بررسي كلامي 
   *در مثنوي

  

     دكتر احمد خاتمي
   دانشگاه شهيد بهشتياستاد

  
   چكيده

 مولانا مثنوي عرفاني، از جمله در –هاي كلامي در متون ادبي  بررسي بازتاب انديشه
يابي به مباني  دست. ، از جهات مختلف حائز اهميت است)ق. ه 604-672(الدين  جلال

تر آثار ايشان مفيد و در  فكري و باورهاي ديني و مذهبي عرفا و ادبا قطعاً در فهم درست
نشان دادن ميزان تسلط ايشان در به كارگيري اصطلاحات و مفاهيم ديني و كلامي، مؤثر 

  .است
ترين فرق كلامي اسلامي،  الهي در نزد مهمكوشد ضمن بررسي صفات  مقالة حاضر مي

ترين صفات الهي،   را دربارة كلام االله، به عنوان يكي از جنجالي آنهاآراء متفاوت
وجو كند و ديدگاه مولانا را به عنوان شخصيتي كه مسائل ديني و كلامي را با عرفان  جست

 شهد ادب فارسي در كام اسلامي در نهايت مهارت و توانايي به هم آميخته و آن دو را با
توان با يكي   مي»كلام الهي«مشتاقان ريخته است، بيابد و نشان دهد كه آيا نظر او را دربارة 

  .هاي اسلامي منطبق دانست يا خير از فرقه
  

  .صفات خدا، كلام الهي، حدوث و قدم قرآن، مثنوي، مولوي: ها كليدواژه

                                                           
  16/10/87 :تاريخ پذيرش نهايي       8/6/87: تاريخ دريافت مقاله*

     A_khatami@sbu.ac.ir    :نشاني پست الكترونيكي نويسنده
   



      
  

 

    19، شماره )1388 (همدسال ، نامه كاوش     194

 كه خود مولانا مثنوي معنويگان بيش از هفتصد سال است كه خوانندگان و پژوهند
اند، با  خوانده» قرآن پارسي«مندانش آن را  و ارادتمندان و علاقه» صيقل ارواح«آن را 
، آرامش يافته  هاي گوناگون به سراغ آن رفته و در كنار آن درياي آرام ها و انديشه انگيزه

  .دان هاي ناگفته فراچنگ آورده و با غور در آن، درهاي سفته و حرف
ترين و ارزشمندترين  از بزرگ... دوستي، اخلاق و  اگرچه خدا، معنويت، انسان

پژوهان تنها به اين موضوعات محدود   است، اما تحقيقات مثنويمثنويدستاوردهاي 
يابي به عقايد ديني و مذهبي مولانا و   به منظور دستمثنوينشده و كنكاش در ابيات 

ل اختلافي، از جمله موضوعاتي است كه هاي او درخصوص مسائ شناخت ديدگاه
اند، نكته و نكاتي به دست  اند و در هر سيري كه كرده محقّقان فراوان بدان پرداخته

 راه را براي شناخت بهتر و بيشتر مولانا و مثنوي او ،اند و در پرتو تحقيق خود آورده
 خير و شر، از جملة اين مباحث، بحث در صفات الهي، رؤيت خدا،. اند فراهم آورده

بحث در . عدل الهي، جبر و اختيار و ديگر مباحث مربوط به حوزة علم كلام است
، نيز از زمرة مثنوي در قرآنو به تبعِ آن، بحث در حدوث و قدم » كلام الهي«

ها و   و بر سر آن بحث موضوعات كلامي است كه فرقِ اسلامي در آن اختلاف كرده
  .اند ها نموده جدل

، مكرّر خود را به صفاتي از قبيل عالم، مريد، حي، قرآن كريمدر خداوند متعال 
متكلمّان اسلامي هم در اين كه خداوند . سميع، بصير و متكلّم متّصف ساخته است
آنچه محلّ اختلاف است، كيفيت صفات و . داراي صفات مذكور است، اختلافي ندارند

  .چگونگي اتّصاف خداوند به اين صفات است
 معتقدند كه خداوند به دليل آن كه بسيط مِن جميع ،متكلمّان اسلامي از ه،معتزل

جهات و ذات واحد و احد است، موصوفِ به هيچ صفتي و منعوت به هيچ نعتي 
 كه به وجود صفات الهي، قرآن كريمايشان براي تطبيق آراء خود با آيات . نيست

 ذات حقّ از هر صفتي اند هرچند كند، به مسألة نيابت متوسل شده و گفته تصريح مي
عاري است، ولي نوع فعل ذات حقّ، همانند فعل ذاتي است كه داراي صفات است و 
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گويند  ايشان مي. دهد الصفات را انجام مي ذاتِ عاري از صفات خداوند، كار ذات واجد
ايم؛ اگر اين صفت را معنايي زائد   ذات و صفتي را قائل شده،هرگاه بگوييم خدا داناست

، ير از ذات است و در عين حال قديمبدانيم، به اين معني كه آن صفت چيزي غبر ذات 
ايم؛ زيرا در اين حال غير از خداوند، قديم ديگري را  در اين صورت از توحيد دور شده

 ذات خداوند   هرگاه گفته شود كه اين صفات حادث هستند،]اما[ايم؛  با خدا همراه كرده
.  حوادث نيستدانيم باري تعالي محلّ ايم؛ در حالي كه مي ي براي حوادث دانستهرا محلّ

الاسلامي،  شيخ. (در اين صورت چه بسا بهتر است كه نفس خداوند را هم حادث بدانيم
  )53 ، ص1363

 اراده و حيات،  قدرت، ، پيشواي معتزله، صفات باري را مانند علم واصل بن عطاء،
ها قائل شويم لازم آيد به تعدادي الهه قائل اگر به قديم بودن آن: گفت كرد و مي نفي مي

اصحاب او پس از خواندنِ كتب فلاسفه، . شده و خدايان ازلي را عبادت كرده باشيم
تمام صفات باري تعالي را رد كردند؛ ابوعلي جبايي عالم و قادر بودن را اعتباري براي 

دانست پسرش، ابوهاشم، آنها را در حال براي خداوند . ذات خداوند دانست
  )51ص، 1 ج ،1378شهرستاني، (

خداوند قادر است، «: اند معتزله در مجموع شش صفت را براي خداوند بر شمرده
عبدالجبار،  قاضي(» عالم است، حي است، موجود است، قديم است و متكلّم است

  )155ص ،1965
 خداوند به علمي عالم است كه آن علم ذات«: گويد ابوالهذيل علاّف معتزلي مي

هذا ساير صفات  اوست و به قدرتي قادر است كه آن قدرت ذات اوست و قس علي
  )183صهمان، (» .خداوند

معتزله در صفت متكلّم اختلاف دارند؛ گروهي خدا را متكلّم «: نويسد اشعري مي
اگر او را متكلمّ : دانند و گروهي اثبات تكلّم را براي خدا ممتنع شمارند و گويند مي

» .ت كه او را منفعل پنداريم، اين سخن اسكافي و عباد بن سيلمان استدانيم چنان اس
  )95 ، ص1362اشعري، (
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خداوند، «: عباد بن سليمان از علماي معتزله، دربارة صفات خداوند معتقد است
كنم، بلكه  عالم، قادر و حي است؛ اما من علم، قدرت يا حيات را براي او ثابت نمي

اين . ، اما نه به سبب علم و قادر است، اما نه به سبب قدرتگويم خداوند عالم است مي
ام كه به وسيلة آن، علم به معلومي را  گويم عالم، اسمي را براي خداوند نام برده كه مي

  )54ص ،1363الاسلامي،  شيخ(» .ساير صفات ام و همچنين است دربارة  ثابت كرده
ود كه معتزليان خداوند را از داشتن ش باري، با مطالعة آثار كلامي معتزله معلوم مي

ايشان معتقدند كه . سازند صفات زائد بر ذات و نيز از صفات حادث در ذات مبرّا مي
 هيچ چيز حتيّ صفات او با او شركت ،خداوند ذات واحد و بسيطي است كه در قدم

  : برخي از ابيات مولانا با انديشه معتزله هماهنگ است.ندارند

 ســت طــالبيوصــف مطلــوبي چــو ضــد 
  

  

ــور، ســوزنده نُبــي   ســت وحــي و بــرق ن
  

 چـــون تجلـــي كـــرد اوصـــاف قـــديم
  

  
ــيم   ــادث را كل ــف ح ــسوزد وص ــس ب  پ

  

  )1391/3-2مولوي، (
كند، نبُي كه  حاصل ابيات اين كه هنگامي كه صفات قديم خداوندي جلوه مي

  .رسد حادث است به نظر نمي
صفات « صفات الهي نيز معتقدند كه اند، در اما اشاعره كه غالباً بر خلاف معتزله رفته

خداوند قائم به ذات اوست؛ به اين معني كه صفات نه ذات او است و نه غير از ذات 
او، زيرا تصور زنده بودن خداوند بدون داشتن حيات و عالم بودن او بدون علم و قادر 

است  ممكن نيست؛ بلكه خداوند به سبب دارا بودن صفت علم، عالم  بودن بدون قدرت
  )61ص ،همان. (و همين است در مورد ساير صفات

اشعري براي اثبات اين كه خداوند عالم است به سبب علم، به يك دليل عقلي 
اين مسأله از دو شق «: قرار است كه خلاصة آن بدين ) 14، ص اللمع( كند  استناد مي
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لم نفس خارج نيست، يا خداوند بنفسه عالم است و يا به علمي كه محال است آن ع
آيد كه خداوند، علم باشد؛  هرگاه بنفسه عالم باشد، لازم مي. ]عالم است[خداوند باشد 

و . دانيم خداوند عالم است در حالي كه علم با عالم فرق دارد و از طرف ديگر مي
آيد كه  صورت لازم مي همچنين محال است كه خداوند بنفسه عالم باشد؛ زيرا در اين 

  .ون صفت عالميتخداوند علمي باشد بد
پس حال كه موضوع محال است، صحيح خواهد بود كه بگوييم خداوند به سبب 

  .علمي عالم است كه محال است آن علم، نفس خدا باشد
توان  اند مي بندي او اعتراض كرده و گفته  كه به تقسيم اشعري در پاسخ به كساني

ه عالم است و نه به فرض كرد و آن اين است كه خداوند نه بنفس حالت سومي هم 
در اين صورت، هرگاه «: گويد علمي كه محال است آن علم، نفس خداوند باشد، مي

گردد و نه به علمي كه غير نفس او باشد  بگوييم علم خداوند نه به نفس خدا برمي
، بنابراين چون اين مطلب صحيح نيست، گفتار معترضان ]ايم مطلب صحيحي نگفته[
  )62 و 63 ، صصهمان(» .. .. باطل خواهد بود]نيز[

، مؤسس فرقة ماتريديه، )333متوفي به سال (ابومنصور، محمد بن محمود ماتريدي 
ذات خداي تعالي «: گويد كه در مسائل كلامي با ابوالحسن اشعري اختلافي داشت، مي

از ازل به صفات علم و حيات و بصر و قدرت و اراده و تكوين و رحمت و رزق و 
ست، اعم از آن كه آن صفات ذاتي باشند يا فعلي؛ و فرقي بين صفات غيرها موصوف ا

: تا بيماتريدي، (» .ذاتي و فعلي نيست؛ يعني فرق بين وجود ذهني و خارجي آنها نيست
تفاوت ماتريدي با اشعري در آن است كه ماتريديه صفات فعليه را صفات ) 47ص

ها را مجرد و صفات نسبي دانسته و دانند، در حالي كه اشاعره آن حقيقي قائم به ذات مي
  )41 ، ص1368مشكور، . (شمارند حادث مي

إنّه تعالي عالم قادر، حي، « : داند غزالي صفات خداوند را هفت صفت مشهور مي
  )79، ص1962غزالي، (» .مويد، سميع، بصيرٌ، متكلِّم، فهده سبع صفات
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ود را به دو قسم ثبوتيه و الوج شايان ذكر است كه عموماً متكلمّان صفات واجب
كنند و صفات ثبوتيه را به دو قسم ذاتيه و فعليه و صفات ذاتيه را نيز به  سلبيه تقسيم مي

صفات ثبوتية «: گويند نمايند و در تعريف هريك مي دو قسم حقيقيه و اضافيه تقسيم مي
قص  واجب است و سلبش موجب عيب و ن ، صفاتي است كه عين ذات)يا كماليه(ذاتيه 

 صفاتي هستند كه بيش از يك ،حقيقيه. اند اند يا اضافيه است؛ اين صفات يا حقيقيه
. شود  نسبت و تعلق به چيز ديگري ملاحظه نمي آنهاطرف لازم ندارند و در مفهوم

د؛ ن؛ اما صفات ذاتية اضافيه، صفاتي را گويند كه دو طرف لازم دار... و قدم وحيوةمانند 
 نسبت و تعلق به چيز ديگري ملحوظ باشد؛ مانند علم كه  آنهافهومبه اين معني كه در م

. شود  تعلق به معلوم و قدرت كه در مفهومش تعلق به مقدور ملاحظه مي آنهادر مفهوم
صفات فعليه صفاتي است كه سلبش موجب عيب و نقص نيست، بلكه ثبوت و سلبش 

  .رزق، اماته، خلقاند؛ مانند  نيز گفته» جماليه«هر دو رواست و آنها را 
الوجود سلب كرد؛ زيرا  صفات سلبيه، صفاتي را گويند كه بايد آنها را از واجب

كنند،  ثبوت آنها موجب عيب و نقص و احتياج است و از آن به صفات جلاليه تعبير مي
گونه صفات است؛ مثل  الوجود اجلّ از اتّصاف به اين به جهت آن كه ذات واجب

  )146 و 147 ، صص1370ي، خاتم(» .تركيب، جسميت
اثبات صفات ذاتيه براي خداي متعال به معناي اثبات امور عيني «: شيعه معتقد است

ديگري غير از ذات نيست، بلكه همة آنها مفاهيمي است كه از مصداق واحدي انتزاع 
خواجه نصير، در ) همان(» .به عبارت ديگر، صفات ذاتيه عين ذات الهي است. شود مي

، اراده، ادراك حيوة، پس از آن كه صفات قدرت، علم، تجريدالاعتقادز كتاب فصل دوم ا
اي براي  و كلام را با شرح براي خداوند اثبات نموده، صفات ديگري را هم نقل و قاعده

  :صفات الهي وضع كرده است
  الوجود يدل علي سرمديته و نفي الزائد و الشريك و المثل و تركيب و وجوب

الضد و التحيز و الحلول و الاتّحاد و الجهة و حلول الحوادث فيه و الحاجة و  و – بمعانيه –
و النظر .  و اللذةّ المزاجية و المعاني و الاحوال و الصفات الزائدةِ عيناً و الرؤية– مطلقاً –الألم 
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 و –و فوقه  –و علي ثبوت الجود و الملكِ و التمام ... لايدلّ علي الرؤية مع قبوله التأويل 
اليد و الوجه و القدم و الرحمة : و اما. الحقيقةِ و الخيريةِ و الحكمة و التّجبر و القهر و القيومية

  )193-195 ، صص1407طوسي،  (.و الكرم و الرضا و التكوين فراجعه إلي ماتقدم
» كلام االله«ترين صفات الهي، صفت  با بيان اين مقدمه بايد گفت كه يكي از جنجالي

 همة فرق اسلامي براي خدا – چنان كه گذشت –ا وجود اين كه صفت تكلّم را ب. است
باره اين  پرسش اصلي در اين. اند اند، با اين حال در كم و كيف آن اختلاف كرده پذيرفته
  :است كه

گويد؟ آيا سخن خدا لفظ و صوت است؟ آيا سخن گفتن  خدا چگونه سخن مي -
  خدا مستلزم وجود لب و دهان است؟

خداوند كي سخن گفته است؟ آيا كلام خدا ازلي است؟ يا مربوط است به زماني  -
  ؟ )ع(و عيسي ) ع(معين، مثلاً به روزگار موسي 

 سخن گفتن خداوند مشروط به لب و زبان و :اگر در پاسخ سؤال اول گفته شود
دهان است، بايد جسماني بودن خدا را پذيرفت و پيداست كه خداوند منزه از 

اگر در پاسخ سؤال دوم گفته شود كه كلام خدا در ازل تحقق يافته، . يت استجسمان
معني است؛ و اگر گفته شود كه  پس سخن گفتن خداوند با پيامبران در روزگار ايشان بي

هاي خاص صورت گرفته است، حدوث كلام را بايد پذيرفت كه اتصاف آن به  در زمان
  .خداوند محلّ اختلاف است

. اند ها و رهايي از اين نوع تنگناها بسيار كوشيده ي پاسخ به اين پرسشمتكلمّان برا
  :گونه است گزارش نهايي آراء فرق مهم كلامي در اين باره اين

علماي معتزله عقيده دارند كه كلام خداوند حادث است و اكثر آنان كلام خداوند را 
الاسلامي،  شيخ. (استنامند و اين موضوع يكي از مسائل مورد اتّفاق معتزله  مخلوق مي

  )58 ص ،1363
كلام خدا يكي است و آن عبارت است از امر، نهي، خبر، «: اشاعره اعتقاد دارند

گردند،  تمام اين وجوه به اعتبارات مختلف در كلام خداوند برمي. يداستخبار، وعد و وع
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 -نه به تعدد در نفس كلام و عبارات؛ زيرا الفاظي كه بر زبان ملائكه براي انبياء
شود، بر كلام ازلي دلالت دارند كه دلالت، مخلوق و محدث است  نازل مي-السلام عليهم

  ) 62صهمان، (» .و مدلول، قديم و ازلي
تريدي گفت كه كلام خدا صفت ازلي اوست و از جنس حروف و اصوات ما«

نيست و آن قائم به ذات اوست و آن منافي سكون و آفت، از جمله كوري و كري و 
كند و مخبر است  خداوند متكلّم كلام است و ما را به آن امر و نهي مي. غيرذلك است
و عبري باشد، ولي در محل خود تواند به هر زباني چون عربي و سرياني  و اين كلام مي

مخلوق است و محدث است كه آن را ابعاض و اجزا و انصاف است، ولي دلالت بر 
  )467 ، ص1368مشكور، (» .كند كه آن صفت ازلي خداي تعالي است كلامي مي

ماتريديه و اشعريه از پذيرش اين كه كلام خدا تأليف يافته از حروف مرتب و 
ايشان متّفقند كه كلام خداي تعالي صفتي قديم . اند تناع كرده ام،متعاقب در وجود باشد

است قائم بر ذات او، ولي بين كلام نفسي كه صفتي قديم است و بين حروف و 
اشعري . دانند گذارند و آن را حادث مي كند، فرق مي اصوات كه دلالت بر كلام لفظي مي

گويد همان گونه كه وجود داند و  شنيدن كلام نفسي را از روي عقل و نقل جايز مي
خداوند دليل جواز رؤيت اوست، وجود كلام نفسي هم علتِ جوازِ مسموع بودن آن 

ماتريدي هم با نظر اشعري در اين كه كلام دو مرتبة نفسي و لفظي دارد، موافق . است
الفاظ را دليل و معني را «است؛ غزالي نيز به تقسيم كلام به نفسي و لفظي پرداخته و 

هميشه دليل غير از مدلول است و دليل هميشه بر مدلول «:  خوانده و گفته است»مدلول
كند  وگوي خدا با موسي، اين سؤال را طرح مي او سپس با استناد به گفت» .دلالت دارد

كه آيا موسي از خداوند فقط صوت و حرف شنيد؟ اگر چنين باشد، او كلام خدا را 
يزي جز حرف و صوت شنيده است، پاسخ درك نكرده است و اگر گفته شود موسي چ

شود؟ سپس نتيجه  دهد چيزي كه در قالب صوت و حرف نباشد، چگونه شنيده مي مي
 كه به ذات او ]كه همان كلام نفسي است[صفت قديم خدا را ) ع(موسي «: گيرد كه مي

قيام دارد، شنيده است و سمع خودش نوعي ادراك و يافتن است، منتهي گاهي از لوازم 
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. شود شود، همان گونه كه شيريني شكر با حس چشايي درك مي مادي خود منفك مي
 حقيقت كلام نفسي كه مدلول كلام لفظي است، با حس شنوايي درك ]بنابراين[

  ) به بعد113 ، ص1962غزالي، : ك.ر(» .شود مي
قائم به اماميه نيز مانند معتزله اعتقاد دارند كه كلام خدا قائم به ذات او نيست، بلكه 

و عمومية قدُرتهِ «: گويد خواجه نصير كلام نفساني را غير معقول دانسته، مي. غير اوست
  )191 ، ص1407طوسي، (» .تدَلُّ علي ثبوتِ الكلامِ والنفساني غيَرُ معقولٍ

 و خداي تعالي …كلام مركب از حروف و اصوات است «ايشان بر اين باورند كه 
م و لب و دندان و آلت تقطيع حروف ندارد، اما قدرت دارد اگرچه آلت تنفس و حلقو

ما گوييم چيزي را كه نه صوت باشد و نه تقطيع ... اين اصوات را در جايي ايجاد كند 
 و 401-402صص ،1351شعراني (» .و نه مركب از حروف، به طريق اولي كلام نگويند

  )310-312نيز صص 
كه   چنان بلكه ايجاد سخن در چيزي كند؛به اعتقاد اماميه خدا خود سخن نگويد، 

و معني متكلّم بودن خداوند، . كلام را در درختي ايجاد كرد و موسي آن را بشنيد
  )177ص ، 1368مشكور، . (آفريدن و پديد آوردن كلام در چيزي است

به موضوع ديگري نيز منجر شد و با آن گره خورد و آن بحث » كلام الهي«ماجراي 
الرشيد   حدوث و قدم قرآن از روزگار هارون بحث دربارة:  بودقرآندر حدوث و قدم 

مأمون به انحاء . شروع شد و در عهد مأمون كه ميلي به معتزله داشت به اوج رسيد
 معتقد بودند قرآنپرداخت و آنان را كه به قدم  مختلف به تفتيش عقايد عالمان ديني مي

 بود و يا دست قرآننابله، كه قائل به قدم داد؛ چنان كه احمد بن حنبل، امام ح آزار مي
از . كم مقرِّ به حدوث نبود، آزار ديد و در عصر معتصم به سي ضربه شلاق محكوم شد

اند، جعد بن درهم و جهم   را رد كردهقرآننخستين كساني كه به صراحت قديم بودن 
نستند خليفه وقت كم توا  را انكار كردند و كمقرآنمعتزله نيز قديم بودن . اند بن صفوان

 و قرآنيعني مأمون را به اين عقيده معتقد سازند و او را وا دارند تا انديشه حدوث 
مخلوق بودن آن را مذهب حق بداند و با توسل به زور، اهل حديث را به پذيرش اين 
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واثق نيز همان   جانشينان او، يعني معتصم و پس از مرگ مأمون،. انديشه مجبور سازد
اما هنگامي كه متوكّل زمام . ش گرفتند و ميدان را براي حديث تنگ نمودندشيوه را پي

 اوضاع به نفع اهل حديث برگشت و معتزليان منزوي  خلافت را در دست گرفت،
  . شدند

 تصريح كرده، عبداالله قرآنظاهراً نخستين كسي كه در ميان مسلمانان به قديم بودن 
 اين در حالي بود كه مسلمانان عموماً اعتقاد بوده است و) ق. ه 223متوفاي (بن كلاب 

دانستند و شايد به همين سبب بود كه  به قديم بودن كلام خدا را ماية شرك مي
ابوالحسن اشعري كه براي تعديل آراء اهل حديث برخاسته بود، براي خدا به دو نوع 

ن توصيف يكي كلام نفسي ازلي و آن را به قديم بودن و مخلوق نبود«كلام قايل شد؛ 
» كند و آن را حادث خواند كرد و ديگري كلام لفظي كه در امر و نهي و خبر تجليّ مي

  )208ص ، 2 ج ،1371سبحاني، (
 و كلام خدا به نوعي در آثار مولانا نيز راه يافته قرآنباري، بحث حدوث و قدم 
ا نظر عميق  ظاهراً با اشاعره موافق بوده است، اما بقرآناست؛ مولانا در حدوث و قدم 

گويد  كند؛ يعني مي عرفاني طوري آن را تشريح كرده است كه حالت بينابين پيدا مي
كلام الهي داراي دو جنبه است، يكي جنبة قيام به ذات قديم حق تعالي و ديگر جنبة 
صدور و تعلق آن به مخلوق حادث؛ نظير شعاع خورشيد كه از يك سو به مبدأ نور و از 

شود؛ از جنبة اولش ثابت و از جنبة دومش  تنير مربوط مييك سو به اشخاصِ مس
: ك.ر. (توان جزو لطايف عرفاني مولانا دانست اين تحقيق را مي. متجدد و متغير است

  ): 909، 2ج : 1356همايي، 

ــي   ــت مـ ــا قيامـ ــدا   تـ ــرآن نـ ــد قـ  زنـ
  

  
ــدا   ــشته فــ ــل را گــ ــروه جهــ  اي گــ

  

ــسانه مــــي  ــرا افــ ــه مــ ــتند كــ  پنداشــ
  

  
ــي  ــافري مـ ــن و كـ ــم طعـ ــتند تخـ  كاشـ
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 زديــت خــود بديــديت آن كــه طعنــه مــي
  

  
ــسانه بــ ـ   ــاني و افـ ــما فـ ــه شـ  ديتكـ

  

ــه ذات    ــائم بـ ــم و قـ ــلام حقّـ ــن كـ  مـ
  

  
 قـــوت جـــانِ جـــان و يـــاقوتِ زكـــات

  

 نـــور خورشـــيدم فتـــاده بـــر شـــما    
  

  
ــدا  ــشته جــ ــيد ناگــ  ليــــك از خورشــ

  

  )4284/3 -88، 1366مولوي، (
 نيـز اسـتناد   قـرآن كـريم    در    به انطبـاق اسـم و مـسمي        قرآناشاعره براي اثبات قدم     

باقلاني و اشاعره گويند كه اسم و مسمي يكي است و اسم نفس مسمي است               «اند؛    كرده
اند كه ماتعبدون من دونـه إلاّ اسـماء سـميتموها انـتم و                و به بعضي از آيات استناد كرده      

  :اما مولانا در ابياتِ) 337 ،ص1368مشكور، (» ].40): 12(يوسف [آباءكم 

ــي ــده  هـ ــت ديـ ــه حقيقـ ــامي بـ  اي چ نـ
  

  

ــده    ــل چي ــل، گُ ــاف و لام گُ ــا ز گ  اي؟ ي
  

ــو   ــسمي را بجـ ــدي رو مـ ــم خوانـ  اسـ
  

  
 مـــه بـــه بـــالا دان نـــه انـــدر آب جـــو

  

  )3454/1 -55، 1366مولوي، (
خلاف نظر ايشان، اسم را غير از مسمي دانسته و بر مشرب معتزله رفته است كه 

  .دانند  را حادث ميقرآناسم را غير از مسمي و 
آيد كه  مرتبط است، چنين برمي» االله كلام« به موضوع مثنوياز بررسي ابياتي كه در 

معني كه خداي متعال  مولانا در مبحث كلام الهي نيز به نظر اشعري متمايل است؛ بدين
به ارادة خويش كلام را به گونة كلام نفسي در قالب انديشه بر زبان گوينده جاري 
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حق متصّل  ورت كلام نفسي با كلام لفظي به مخاطبان سخن ص گرداند و بدين مي
  .گردد مي

اي آشكار بيان   نيز مولانا نظر خويش را دربارة كلام الهي به گونهمجالس سبعهدر 
  : باشدمثنويتواند مؤيد استنباط شارحان از ابيات  نموده است كه مي

غات و حركات اللهجات المتكلم بكلام قديمي ازلي، جلَّ عن نغمات الل... الحمدالله 
 ، ص1363مولوي، ( و تقدس عن رسوم رفع ظروف و حروف يواليها في القراء تاليها

در اين عبارت، مولانا خداوند را به كلام قديمي و ازلي موصوف نموده و كلام او ). 87
ها و از اين كه در ظروف و حروف معمول بگنجد،  را از آهنگ لغات و حركات لهجه

ته است و اين در حقيقت همان نظر اشعري است كه جامع كلام نفسي و منزّه دانس
  : هم آورده استمثنوياي ديگر در  اين نظر را به گونه. لفظي است

 علَّــــم الأســــما بــــد آدم را امــــام   
  

  

ــين و لام    ــاس عـ ــدر لبـ ــه انـ ــك نـ  ليـ
  

  )2970/4، 1366مولوي، (
ه بر روش اشاعره كلام بايد توجه داشت كه ماتريديه در مبحث كلام الهي، اگرچ

اند، اما در يك نكته با ايشان اختلاف نظر دارند و آن اين است  نفسي و لفظي را پذيرفته
گويد شنيدن  داند، در حالي كه ماتريدي مي كه اشعري كلام خداوند را قابل شنيدن مي

در اين خصوص ) 93 ، ص1974تفتازاني، : ك.ر. ( وجه جايز نيست كلام خدا به هيچ
  : وجود دارد كه دال بر شنيده شدن صداي خداستمثنوي ابياتي در نيز

ــدا    ــه آواز خــ ــر كــ ــت پيغمبــ  گفــ
  

  
 رســد در گــوش مــن همچــون صــدا مــي

  

ــقّ  م ــاد حـ ــما بنهـ ــوش شـ ــر در گـ  هـ
  

  

ــبق   ــارد ســ ــدا نــ ــه آواز خــ ــا بــ  تــ
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ــي  ــق مـ ــريح آواز حـ ــك صـ ــدم نـ  آيـ
  

  
 پالايـــدم همچـــو صـــاف از درد مـــي  

  

 همچنــان كــه موســي از ســوي درخــت
  

  
 !نــگ حــق بــشنيد كــاي مــسعود بخــتبا

  

ــي  ــا االله مـ ــي انـ ــنيد از درخـــت إنّـ  شـ
  

  
ــي  ــوار مـ ــلام انـ ــا كـ ــد  بـ ــد پديـ  ...آمـ

  

  )2880/2-84، 1366مولوي، (
  گيري نتيجه

حدوث و قدم «و بحث » كلام الهي« مباحث مربوط به  بنا بر آنچه به اجمال دربارة
 مولانا و ديدگاه او در مباحث در نزد متكلمّان گفته شد و با مروري كه بر انديشة» قرآن

رفت و  توان چنين نتيجه گرفت كه همان گونه كه انتظار مي مذكور حاصل آمد، مي
الدين با مذاهب و  ها و آراء عرفاي بزرگي چون مولانا جلال  تطبيق كامل انديشه رود، مي

معمولاً عرفا و مشايخ از صوفيه بنا بر وسعت . فرق فقهي و كلامي، مقدور نيست
اند و گاه آراء و  انديشيده اند، فراتر از آنچه مذاهب به آن محدودند، مي مشربي كه داشته

هاي ايشان درخصوص بعضي مسائل و مباحث با مذاهبِ گوناگون هماهنگ  انديشه
گونه است كه گاه با آراء   كلام الهي هم اين  ديدگاه مولانا دربارة،به هر حال. بوده است

و گاه با مشرب معتزليان » من كلام حقمّ و قائم به ذات«: هاشعريان سازگار است ك
  :هماهنگ است

داند و بر راه معتزله و  گاهي هم آواز خدا را چون صداهاي ديگر قابل شنيدن مي
/ گفت پيغمبر كه آواز خدا«: رسد رود كه معتقدند آواز خدا به گوش انبياء مي شيعه مي

لبيك خدا را چشيدني و غير شنيدني و گاه هم » رسد در گوش من همچون صدا مي
  :دهد داند و تمايل خود را به نظر اشعري نشان مي مي



      
  

 

    19، شماره )1388 (همدسال ، نامه كاوش     206

ــنيد  ــواني شـ ــه نتـ ــي كـ ــست لبيكـ  هـ
  

  
 ليـــك ســـر تـــا پـــاي بتـــواني چـــشيد
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